
95

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1405 
دوفصلنامه علمی آموزه�های نوین فقهی حقوقی

مقاله ترویجی

شرط مال



ت دی

ر
 صحت عق


د

 بیع از م



ن

ظر فقه و ح



ق

وق

شرط مالیت در صحت عقد بیع از منظر فقه و حقوق

)از شیخ مفید تا شیخ انصاری(

هادی رضایی1

غلامرضا یزدانی2

چکیده  ٭
این پژوهش با هدف تعیین اثــــر وضعی فقدان مالیت بر صحت عقد بیع، بــــه بررسی آرای فقیهان امامیه 

از شیخ مفید تا شیخ انصاری در خصوص شرط مالیت در عوضین می‌پردازد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی 

بوده و با مراجعه به حدود هفتاد منبع فقهی، مبانی و مســــتندات فقهی شــــرط مالیــــت مورد بررسی قرار گرفته 

است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیدگاه غالب در فقه امامیه اشــــتراط مالیت در عوضین است و 

فقدان آن موجب عدم تحقق غرض عقلایی از معامله و در نتیجه بطلان عقد می‌گردد. استدلال‌های قائلین 

به عدم اشــــتراط مالیت مانند تمســــک به اصل برائت و اطلاقات ادله، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اثبات 

می‌شــــود که این اســــتدلال‌ها، در مقابل ادلۀ قوی‌تر قائلین به اشتراط ناکافی هســــتند. سیرۀ عقلا به عنوان 

کلوا اموالکم  ین دلیل اشتراط مالیت و ملاک تشخیص آن مورد تاکید قرار گرفته و با استناد به آیۀ »لاتأ مهم‌تر

بالباطل«)نساء،/29( بر لزوم مشروعیت منفعت در مال و نقش آن در تضمین صحت معاملات و جلوگیری 

از اکل مال به باطل تاکید می‌شود. این پژوهش ضمن ارائه تحلیل جامعی از مباحث فقهی، به تبیین جایگاه 

و اهمیت شرط مالیت در نظام حقوقی اسلام می‌پردازد.
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مقدمه   ٭
در فقه اسلامی، تنظیم روابط اقتصادی و ایجــــاد توازن در معاملات، بر پایــــه اصول و ضوابطی خاص 

ین این ضوابط، لزوم وجود مالیت و منفعت عقلایی در عوضین عقد بیع)مبیع  استوار اســــت. یکی از مهم‌تر

یشه در مبانی فقهی  و ثمن( است. این شرط گرچه به عنوان یک قاعدۀ فقهی مستقل شناخته نمی‌شود، اما ر

و اصول عقلایی معاملات دارد و به عنوان یک شــــرط ضمنی و تبعی در نظر گرفته می‌شود. ماده ۲۱۵ قانون 

مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه، بر این شرط تاکید دارد.

اهمیت مالیت در نظــــام اقتصادی اسلام، نــــاشی از جایگاه والای مــــال در آموزه‌های اسلامی اســــت. 

« مورد ســــتایش قرار داده و آن را وسیله‌ای برای  یم، مال را با تعابیری همچون »خیر خداوند متعال در قرآن کر

قوام و استواری جوامع بشری معرفی می‌کند؛ از این رو کسب و تحصیل مشروع مال نه‌تنها امری مذموم نیست 

کید قرار می‌گیرد.  بلکه به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت جامعه مورد تأ

یعت اسلام با وضع ضوابط و مقرراتی جامع در حوزه معاملات، از هرگونه اکل  در راستای این هدف، شر

مال به باطل و کســــب درآمد از طرق نامشروع جلوگیری می‌کند. فقه امامیه نیز در راستای تحقق این هدف، 

شــــرایط متعددی را برای صحت معاملات برشمرده اســــت که از جمله آن‌ها می‌توان به شــــرایط صیغه عقد، 

شرایط متعاملین و شــــرایط عوضین اشاره نمود. پژوهش حاضر با تمرکز بر شــــرایط عوضین به بررسی تفصیلی 

لزوم مالیت از منظر فقهی حقوقی می‌پردازد. 

ســــوال اصلی این پژوهش آن اســــت که با توجه به عدم طرح »لزوم مالیت« به عنوان یک قاعده فقهی 

مســــتقل، آیا همچنان می‌توان مالیت داشتن عوضین را شــــرط صحت عقد بیع دانست؟ و در صورت اثبات 

این شرط، مبانی و مستندات فقهی آن کدام است؟ 

برای پاسخ به این ســــوال، ضمن بررسی و تحلیل آرای فقیهان امامیه از شیخ مفید تا شیخ انصاری، ادلۀ 

یه  یابی قرار می‌گیــــرد که به صورت اجمالی می‌تــــوان گفت دو نظر موافقان و مخالفان اشــــتراط مالیت مورد ارز

وجود دارد: گروهی مالیت عوضین را شرط صحت عقد بیع دانســــته و عده‌ای مالیت را شرط  نمی‌دانند؛ البته 

 اشــــاره‌ای به شروط عوضین نکرده‌اند.)ابن جنید، مجموعه فتــــاوی؛ شیخ مفید، مقنعه؛ 
ً
عده‌ای نیز اساســــاً

شیخ طوسی، الخلاف؛ شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ سلار دیلمی، المراسم فی الفقه الامامی؛ 
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ابن برّّاج، المهذّّب؛ فضل بن حســــن طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمه الســــلف؛ ابن زهره، غنیه النزوع 

الی علمی الاصول و الفروع؛ محقــــق حلی، النهایه و نکتها؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشــــکالات 

القواعد؛ شــــهید ثانی، فوائد القواعد؛ مقــــدس اردبیلی، زبده البیــــان فی احکام القرآن؛ محمد نراقی، مشــــارق 

الاحکام؛ ملااحمد نراقی، عوائد الایام من امهات ادله الاحکام(.

لازم به ذکر اســــت کــــه در این پژوهــــش، »مالیــــت« به معنــــای وجــــود منفعــــت حلال و مورد اعتنای 

عقلا)منفعت محلله مقصوده( در عوضین تلقی می‌شود.

الف. دیدگاه قائلین به عدم اشتراط مالیت در عقد بیع

برخی از فقهای امامیه، از جمله حلبی در کتاب الکافی)ص352(، ابن حمزه در الوسیله)ص236(، محقق 

ســــبزواری در کفایه الفقه)ج1، ص454( و امام خمینی؟ره؟، بر این عقیده‌اند که مالیت، شــــرط صحت عقد 

بیع در عوضین نیست. به این ترتیب، حتی اگر یکی از عوضین فاقد مالیت باشد، عقد می‌تواند صحیح تلقی 

 ، شود. این دسته از فقها برای اثبات دیدگاه خود، به ادله‌ای مشخص استناد می‌کنند که در ادامه این نوشتار

به بررسی و تحلیل آن ادله خواهیم پرداخت.

1.  اصل برائت

یۀ عدم اشــــتراط مالیت در بیع، در اســــتدلال خود به چند دلیل تمسک کرده‌اند که نخستین  موافقان نظر

آن‌ها، »اصل برائت« است. استدلال ایشان بر این مبنا استوار اســــت که در هنگام انعقاد عقد بیع، در مورد 

لزوم یا عدم لزوم مالیت و دارا بودن منفعت حلال و مقصوده در مبیع، تردید وجود دارد؛ از این رو، با استناد به 

»اصل برائت«، حکم به عدم اشتراط مالیت داده می‌شود.

در مقام رد این اســــتدلال می‌توان گفت که اســــتناد به »اصل برائــــت« تنها در صورتی موجه اســــت که 

‌‌حالی‌که، قائلین به لزوم مالیت،  مخالفان)قائلین به لزوم مالیت( دلیلی بر مدعای خود ارائه نکرده باشــــند؛ در

ادله متعددی را برای اثبات شرط بودن مالیت در عقد بیع ذکر کرده‌اند.

2.  تمایز بین »کل« و »جزء«

یکی دیگر از استدلال‌های قائلین به عدم اشتراط مالیت، بر پایه تمایز بین »کل« و »جزء« استوار است. 

این گروه از فقها استدلال می‌کنند که اموال کثیره )اموالی که ارزش قابل توجهی دارند(، در واقع از اجزاء قلیله و 
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ناچیزی تشکیل شده‌اند. یعنی کلِِ دارای مالیت، تشکیل شده از اجزاء ناچیز است.

، »کل«)مجموع( چیزی جز حاصل جمع اجزاء خرد و به ظاهر بی‌ارزش نمی‌باشد؛ حال  به عبارت دقیق‌تر

چگونه می‌توان پذیرفت که »کل« واجد وصف مالیت باشــــد، درحالی که اجزاء تشکیل‌دهنده آن به تنهایی 

، 1421ق، ج11، ص521(. فاقد این وصف هستند؟)صاحب جواهر

یرا ملاک و معیار اصلی  نقد: این استدلال، با وجود ظاهری منطقی، از یک مغالطه اساسی رنج می‌برد؛ ز

 رابطۀ »کل و جزء« نیســــت؛ بلکه وجود »منفعت محللۀ مقصوده« است. به این 
ً
در تشخیص مالیت، صرفاً

معنا که نمی‌توان با اســــتناد به این‌که »کل« یک شیء)که از اجزاء ناچیز تشکیل شــــده( مالیت دارد، نتیجه 

 اجزاء آن نیز باید مالیت داشــــته باشند. چه بســــا »کل« به عنوان یک واحد یکپارچه، دارای 
ً
گرفت که لزوماً

منفعت محلله مقصوده باشد و به همین دلیل، »مال« محسوب شود؛ اما همان اجزاء تشکیل‌دهندۀ »کل«، به 

صورت مجزا و منفرد، فاقد چنین منفعتی باشند و در نتیجه، نتوان آن‌ها را »مال« نامید؛ در این حالت، ارزش و 

منفعت در »وحدت« و »یکپارچگی« کل نهفته است، نه آنکه در اجزاء منفک آن باشد.

بنابراین، در تشــــخیص مالیت، محور اصلی توجه، وجود »منفعت محلله مقصوده« اســــت که هم از نظر 

شــــرعی مجاز باشــــد و هم از نظر عرف عقلا، مورد توجه قرار گیرد. صرف وجود رابطۀ »کل و جزء«، نمی‌تواند 

تعیین‌کننده وصف مالیت باشد.

3. عرفی بودن منفعت

علاوه بر اســــتدلال پیــــشین، برخی دیگــــر از قائلین به عدم اشــــتراط مالیت، بــــر این باورنــــد که معیار 

 وجود »منفعت« در مورد معامله است و لزومی به »اطلاق« یا »شرعی 
ً
تشخیص مالیت در معاملات، صرفاً

، منفعت می‌تواند »موقتی« و »عرفی« باشد. بر این اساس،  بودن« این منفعت وجود ندارد. به عبارت دیگر

یعت، فاقد وصف مالیت تلقی می‌شــــوند، می‌توانند بر اساس ملاحظات عرفی، واجد  مواردی که از منظر شر

مالیت محســــوب گردند. در نتیجه، ممکن اســــت مورد معامله از نظر عرف، دارای مالیت باشد، اما از دیدگاه 

یعت، فاقد این وصف تلقی شود. شر

نقد: در رد این استدلال، باید توجه داشت که در نظام حقوقی اسلام، اطلاق عنوان »مال« و استحقاق 

وصف »مالیت« برای یک شیء، مســــتلزم دارا بودن چهار شــــرط اســــاسی اســــت که از جملــــه آن‌ها، وجود 
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»منفعت« و »مشروعیت« آن منفعت اســــت؛ بنابرایــــن اگر منفعت حاصل از یــــک شیء، فاقد مشروعیت 

شرعی باشد، نمی‌توان آن شیء را در نظام حقوقی اسلام، واجد وصف مالیت دانست؛ هر چند که ممکن است 

، »مالیت« در  در نظام‌های حقوقی سکولار یا عرفی، چنین شیئی به عنوان »مال« شناخته شود. به بیان دیگر

فقه اسلامی مفهومی است که به شدت با ملاحظات شرعی و اخلاقی پیوند خورده است.

4. عمومات و اطلاقات آیات و روایات

گروهی از قائلین به عدم اشــــتراط مالیت، به »عمومات و اطلاقات« موجود در برخــــی آیات و روایات 

مُُؤْْمِِنُُونََ عِِنْْدََ 
ْ
بََیْْعََ«)بقره/275( و روایاتی همچون »الْ

ْ
هُُّ الْ حََّلّ اللَّ�

َ
استناد کرده‌اند. ایشان با تمسک به آیاتی نظیر »أَ

عُُقُُودِِ«)مائده/1(، مدعی‌اند که این متون دینی 
ْ
وْْفُُوا بِِالْ

َ
وطِِهِِمْْ«)طوسی، بی‌تــــا، ج7، ص371، ح1503( و »أَ شُُرُُ

به صورت مطلق عقود و شروط را معتبر دانسته‌اند و هیچ‌گونه قیدی مبنی بر لزوم »مالیت« عوضین در آن‌ها 

وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که »مالیت« عوضین، شرط صحت عقد بیع نیست)علامه حلی، 

1374ش، ج5، ص6(.

یرا برای اســــتناد به »اطلاق« یک دلیل شرعی)آیه  نقد: این استدلال با اشــــکال جدی مواجه است؛ ز

یا روایت(، ابتدا باید احراز شــــود که شــــارع در مقام بیان تمام قیود و شرایط بوده اســــت. به عبارت دیگر باید 

اطمینان حاصل شــــود که شارع قصد داشــــته اســــت حکمی »مطلق« و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی را بیان 

کند؛ در حالی که در مورد آیات و روایات مورد اســــتناد، چنین احرازی برای ما حاصل نشــــده اســــت. علاوه 

 
ً
بر این، اســــتناد به این عمومات، مبتنی بر این پیش‌فرض اســــت که مــــراد و مقصود شــــارع از »بیع«، صرفاً

»مبادله عوضین«)بدون هیچ‌گونه قید دیگری( بوده اســــت؛ حال آن‌که اثبات همین مطلب)اشتراط مالیت 

در عوضین(، در واقع مدعای اصلی ما در این پژوهش اســــت و ما درصدد اثبات آن هستیم. به تعبیر منطقی 

استناد به این عمومات نوعی »مصادره به مطلوب« محسوب می‌شود.

ب. دیدگاه قائلین به اشتراط مالیت در عقد بیع

در مقابل دیدگاه پیشین، جمع کثیری از فقهای امامیه »مالیت« را به عنوان یکی از شروط اساسی صحت 

کید قرار داده‌اند)محقق حلی، 1408ق، ج2، ص10؛ صمیری، 1420ق،  عقد بیع در عوضین)مبیع و ثمن( مورد تأ

ج2، ص5؛ علامه حلی،1414ق، ج10، ص35 الی ص39؛ علامه حلی، 1413ق، ج2، ص22؛ علامه حلی، 

1374ش، ج5، ص6؛ علامــــه حلی، 1410ق، ج2، ص465؛ علامــــه حلی، 1410ق، ج1، ص361؛ علامــــه 
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حلی، 1420ق، ج2، ص279؛ شــــهید اول، 1430ق، ج2، ص26 و ج3، ص136؛ فاضــــل مقــــداد، 1404ق، 

ج2، ص9؛ شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص207 و ص246؛ فیض کاشــــانی، 1395ش، ج2، ص378؛ فیض 

کاشــــانی، 1418ق، ص198؛ بحــــرانی،1363ش، ج18، ص429 الی ص431؛ وحیــــد بهبهــــانی، 1417ق، 

،بی‌تا، ج11، ص278؛ حسینی عاملی، 1419ق، ج13،  ص103؛ بهبهانی، 1310ق، ص21 و ص31؛ آل عصفور

 ، ص8 و ص10؛ کاشــــف الغطاء، 1420ق، ص202؛ کاشــــف الغطاء، 1422ق، ج7، ص37؛ صاحب جواهر

1421ق، ج11، ص520؛ شیخ انصاری، 1411ق، ج2، ص110(.

یح نکرده‌اند؛  شایان ذکر است که برخی دیگر از فقها اگرچه به صراحت »اشــــتراط مالیت« در بیع تصر

یده‌اند که بیع اشیائی کــــه فاقد وصف »مالیت«  کید ورز اما در ضمن مباحث مربوط به بیع، بر این نکتــــه تأ

هستند، جایز نیست)شیخ طوسی، 1387ق، ج2، ص166؛ بیهقی، 1374ق، ص198؛ محقق حلی، 1376ق، 

ج1، ص118؛ ابن فهــــد حلی، 1417ق، ج2، ص357؛ ابن ســــعید، 1405ق، ص248؛ علامه حلی، 1412ق، 

ج15، ص350؛ علامــــه حلی،1411ق، ص93؛ فخرالمحقــــقین، 1387ق، ج1، ص266؛ اعرجــــی، 1416ق، 

ج1، ص374 و 375؛ محقق کرکی، 1414ق، ج4، ص90 و 91؛ شــــهید ثانی، 1380ق، ص326؛ شــــهید ثانی، 

1413ق، ج3، ص124؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، ج8، ص167؛ وحید بهبهانی، 1378ق، ص304؛ طباطبایی، 

1418ق، ج8، ص229؛ طباطبایی، بی‌تا، ص277 و ص280؛ نراقی، 1415ق، ج14، ص307(.

یۀ »لزوم مالیت« برای اثبات مدعای خود به ادله گوناگونی اســــتناد می‌کنند  با این وجود، طرفداران نظر

که در ادامه به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

1. اجماع

گروهی از محققین در اثبات لزوم مالیت در عوضین، به »اجماع« فقها استناد نموده‌اند. ایشان معتقدند که 

فقهای امامیه، بر این مسئله اجماع دارند که »مالیت« از جمله شروط اساسی صحت عقد بیع است.

براین‌اســــاس، اگر مبیع)کالای مورد معامله( فاقد وصف »مالیت« باشــــد »بیع« آن از نظر شرعی جایز 

نخواهد بود)شیخ طــــوسی، 1387ق، ج2، ص166؛ فیض کاشــــانی، 1395ق، ج2، ص378؛ فاضل مقداد، 

، بی‌تا، ج11، ص278؛ شیخ انصاری، 141ق، ج2، ص110(. 1404ق، ج2، ص9؛ آل عصفور

یر دیگری که از این »اجماع« ارائه شــــده آن است که فقها؟رضهم؟، بر »عدم صحت بیع« اشیائی  تعبیر و تقر



شرط مال



ت دی

ر
 صحت عق


د

 بیع از م



ن

ظر فقه و ح



ق

وق

101

که فاقد »مالیت« هســــتند، اتفاق نظر دارند)طباطبایی، 1418ق، ج8، ص229؛ حــــسینی عاملی، 1419ق، 

، 1421ق، ج11، ص521(. ج13، 10؛ صاحب جواهر

نقد: با این وجود، اســــتناد به اجماع در این مســــئله، با اشــــکالاتی مواجه اســــت: اولاً آن‌که تحقق چنین 

 با فرض وجود چنین »اجماعــــی«، با توجه به »مدرکی« 
ً
اجماعی در بین فقها، مورد تردید جدی اســــت؛ ثانیاً

بودن آن)یعنی اســــتناد فقها به ادله خاص در شــــکل‌گیری این اجماع( نمی‌توان به آن اعتماد نمود و به استناد 

، جواهر الکلام ط.الحدیثه، ج11،  آن مالیت در عوضین را شــــرط صحت عقد بیع دانســــت)صاحب جواهر

ص521(. به عبارت دیگر اجماع مدرکی فاقد ارزش استدلالی است.

بََيْْعََ‌« )275/بقره(
ْ
‌ اللّٰه الْ

َ�
حََلَّ

َ
2. عموم آیه »وََ أَ

بََیْْعََ«)بقره/275( تمسک 
ْ
هُُ الْ حََلَّ�َ اللَّ�َ

َ
یفه »أَ برخی از فقها در استدلال بر اشــــتراط مالیت به »عموم« آیه شر

یر این استدلال بدین صورت است که »بیع« در حقیقت، عبارت از »مبادله مال به مال« است  کرده‌اند. تقر

یفه، »بیع« را به نحو مطلق حلال شمرده اســــت، پس در هر »بیعی«، وجود »مال« )در هر  و از آنجا که آیه شر

دو طرف معامله( ضروری اســــت )زهدری حلی، 1386ش، ج2، ص266 و ص288؛ اعرجی، 1416ق، ج1، 

ص374؛ علامه حلی، 1374ش، ج5، ص6؛ فیض کاشانی، 1395ش، ج2، ص380(.

نقد: این اســــتدلال، مبتنی بر یک پیش‌فرض اثبات ‌نشده است. پرسش اســــاسی این است که از کجا 

 »مبادله مال بــــه مال« )به صورت مطلق 
ً
می‌توان با قطعیت ادعا کرد که مراد شــــارع مقدس از »بیع«، دقیقاً

‌عنه و قطعی باشد که شارع، 
ٌ
و بدون هیچ قید و شرطی( بوده اســــت؟ اگر از ابتدا، این مســــئله برای ما مفروغٌ

»بیع« را به معنای »مبادله مال به مــــال« اراده کرده اســــت، دیگر چه نیازی به انجام ایــــن تحقیق و پژوهش 

، این نوع اســــتدلال، مصداق بارز »مصادره به مطلوب« اســــت؛ یعنی  مفصل خواهد بود؟ به تعبیر دقیق‌تر

استدلال ‌کننده، همان چیزی را به عنوان مقدمه استدلال خود قرار می‌دهد که در صدد اثبات آن است.

3. ادلۀ ضِِمان

یر نموده‌اند که: بدون تردید  گروهی از قائلین به اشتراط مالیت، به »ادله ضمان« استناد کرده و چنین تقر

هرگاه شخصی »مال« دیگری را »تلف« نماید ملزم به جبران خســــارت و پرداخت »ضمان« است؛ از سوی 

دیگر »مالیت« از جمله ارکان و شروط تحقق »ضمان« محسوب می‌شود؛ به این معنا که اگر »عین« تلف شده 
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فاقد وصف »مالیت« باشد، »ضمان« نیز منتفی خواهد بود؛ با توجه به این‌که تمامی فقها، بر این مسئله اتفاق 

« موجب »ضمان« اســــت، پس می‌توان نتیجه گرفت که »مالیت« شرط لازم  نظر دارند که »اتلاف مال غیر

در »مضمونٌٌ‌به« است.

 بحث 
ً
یرا اساساً نقد: این استدلال به هیچ وجه نمی‌تواند مدعای قائلین به اشتراط مالیت را اثبات نماید؛ ز

»ضمان« و شــــرایط تحقق آن چه ارتباطی با »بیع« و »شــــرط بودن مالیت عوضین« در این عقد دارد؟ ما در 

این پژوهش در صدد اثبات این مسئله هستیم که آیا »مالیت« شرط صحت »عقد بیع« در »عوضین«)مبیع 

؟ در حالی که دلیل اثبات این مدعا هیچ‌گونه ارتباطی با »عقد بیع« و شرایط صحت آن  و ثمن( اســــت یا خیر

ندارد. به عبارت دیگر قیاس »باب ضمان« به »باب بیع«، قیاسی مع الفارق و فاقد وجاهت علمی اســــت؛ 

 بر این‌که در »باب ضمان«، بحث بر ســــر شــــرایط »مضمون‌به«)چیزی که بایــــد ضمان آن پرداخت 
ً
مضافاً

 
ً
شود( است، چنان‌که در »باب بیع«، سخن از شــــرایط »عوضین«)مبیع و ثمن( است و این دو مقوله، ماهیتاً

متفاوت هستند.

لا فی ملک« 4. روایت نبوی »لا بیع ا

برخی از فقها در تبیین مبنای لزوم »مالیت« در عوضین، به روایتی نبوی اســــتناد نموده‌اند که در آن آمده 

است: »لا بیع الا فی ملکه«)هیچ بیعی صحیح نیست مگر در ملک فروشــــنده(. این گروه از فقها معتقدند که 

مفاد این روایت آن اســــت که تنها چیزی می‌تواند موضوع »بیع« قرار گیرد که در عرف »مال« محسوب شود. 

بنابراین چیزی که در عرف »مال« تلقی نمی‌شــــود نمی‌تواند به عنوان یکی از »عوضین« در عقد بیع قرار گیرد و 

»بیع« آن صحیح باشد. به عبارت دیگر برای آن‌که چیزی بتواند به عنوان یکی از »عوضین« در عقد بیع قرار 

گیرد و »بیع« آن صحیح تلقی شود لازم است که دارای وصف »مالیت« باشــــد )شیخ انصاری، 1411ق، ج2، 

ص110(.

یرا »دلیل«)روایت »لا بیع الا فی ملکه«(  نقد: این اســــتدلال از حیث منطقی مخدوش به نظر می‌رســــد، ز

»اخص از مدعا« است؛ به این معنا که »در ملک شــــخص بودن«، اعم از آن است که آن »مملوک«، دارای 

وصف »مالیت« یا فاقد این وصف باشد؛ به عبارت دیگر ممکن اســــت چیزی در ملکیت شخص باشد، اما 

فاقد وصف »مالیت«)به معنای مصطلح فقهی( گردد؛ در این صورت اگرچه آن شیء »مملوک« اســــت، اما 

نمی‌تواند موضوع »بیع« قرار گیرد)به دلیل فقدان وصف »مالیت«(.
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کلوا اموالکم بالباطل« )نساء/29( تأ 5. آیۀ »لا

ا 
َ
یفه 29 سوره نســــاء »لَ گروهی از فقها و محققین در جهــــت اثبات لزوم »مالیت« در عــــوضین، به آیه شر

 
ً
بََاطِِلِِ« اســــتناد نموده‌اند. ایشان بر این باورند که اگر »عوضین« در عقد بیع، عرفاً

ْ
مْْ بِِالْ

ُ
مْْ بََیْْنََکُ

ُ
کُ

َ
مْْوََالَ

َ
وا أَ

ُ
کُُلُ

ْ
تََأْ

کل مال به باطل« خواهد بود و چنین »بیع« و  »مال« محســــوب نشــــوند، معامله انجام شــــده مصداقی از »أ

یعت فاقد جواز و مشروعیت اســــت)حسینی عــــاملی، 1419ق، ج13، ص8؛ شیخ  »معامله‌ای« از منظر شر

انصاری، 1411ق، ج2، ص110(.

در همین راستا، مرحوم مقدس اردبیلی)قدس سره( پس از بیان شــــرط »ملکیت« در مبیع، چنین اظهار 

می‌دارند که:

« فاقــــد هرگونــــه »منفعت«  ــــت مقدار
ل�
»بیع اشیــــائی که به دلیــــل »ق

هســــتند)همانند یک حبه گندم( صحیح نیســــت«)مقدس اردبیلی، 

ج8، ص167(. از این کلام ایشــــان می‌توان اســــتنباط نمود که مراد از 

یــــق آن »نفعی«  »ملک« در کلام ایشــــان، »ملکی« اســــت کــــه از طر

حاصل گردد و معامله بر چیزی که به ســــبب »کمی« و »ناچیز بودن« 

فاقد »منفعت« است، صحیح نخواهد بود.

همچنین، صاحب مفتاح الکرامه در تبیین منظور علامه حلی از قید »صلاحیت مبیع برای تملک« چنین 

بیان می‌دارند که:

 مراد از این قید »تحصیل منفعت عقلایی معتبر از نظر شــــارع« است. 

ایشــــان در ادامه می‌افزایند که چیزی که فاقد »منفعت« باشد »مال« 

شمرده نمی‌شود و در نتیجه اخذ »مال« در مقابل آن حرام و از مصادیق 

کل مال به باطل« محســــوب می‌گردد )حسینی عــــاملی 1419، ج13،  »أ

« مســــتلزم »عدم مالیت«  ص 8(؛ به عبــــارت دیگر فقدان »نفع معتبر

است.

یق نامشروع به دست آمده  کل مال به باطل« عبارت اســــت از »تصرف در مالی که از طر به طور کلی، »أ

یم دارد و در ابواب مختلف فقه از جمله بیع، مکاسب و معاملات  یشــــه در آیات قرآن کر اســــت«. این قاعده ر
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کاربرد فراوانی دارد.

«، »حرام« و »باطل« است؛ چنان‌که  یق راه‌های »نامشروع« و »غیرمجاز بنابراین، »کسب درآمد« از طر

)ج۲، ص۱۹۵( آمده است: در تفسیر المنار

»گســــتردگی معنای »باطل«، اقتضاء می‌کند که نه تنها تحصیل درآمد 

از راه‌های ناصواب، بلکــــه صرف و خرج آن هــــم در مسیرهای حرام و 

ناپسند، باطل است. در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید 

یــــع، باید با معیارهــــای صحیح و مشروع انجــــام پذیرد و اموال  و هم توز

مردم از تعرض دیگران مصون بماند«.

مرحوم آیت‌الله حکیم؟ق؟، در شرح عبارت سید یزدی در عروة الوثقی )که یکی از شــــرایط صحت اجاره را 

یسد: »داشتن منافع حلال« و »امکان استفاده حلال و عقلایی« می‌داند(، چنین می‌نو

یرا اگر مورد اجاره فاقد »منفعت« باشــــد، گرفتن اجــــاره در برابر آن  »ز

کل مال به باطل« اســــت و چــــنین معاوضه‌ای در اصــــل »اجاره«  »أ

صحیح نیست«)حکیم، 1374ش، ج12، ص10(. 

کل مال به  بر این اساس، تمامی عقود، ایقاعات و مبادلات تجاری در چارچوب این قاعده کلی)حرمت أ

باطل( اعتبار می‌یابند.

یسد: آقا رضا همدانی؟ره؟ نیز در این زمینه می‌نو

»کسب و کار و تحصیل درآمد، تنها در محدوده اشیاء و کالاهای با ارزش 

و دارای منافع حلال، میسر اســــت. در منابع فقهی، بسیاری از مواردی 

که به عنوان کســــب‌های حــــرام و معــــاملات باطل ذکر شــــده‌اند؛ در 

حقیقت ناشی از همین ملاک )فقدان منافع حلال و مالیت( هستند«. 

)شرح المجله، ص101؛ همدانی، 1376ش، ج1، ص192(.

ید و فروش« اشیائی که دارای »ممنوعیت شرعی« هستند »باطل« بوده و »کسب  بر این اســــاس، »خر

کل مال به باطل« محسوب می‌شود. یق آن‌ها مصداقی از »أ درآمد« و »کاسبی« از طر
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کید بر لزوم اشتراط »مالیت« در عوضین، »مبادله« چیزی را که فاقد »منفعت  علامه حلی؟ق؟، ضمن تأ

عقلایی« است، از مصادیق »باطل« می‌شمارد و می‌فرماید:

ةًًَعَ یفِی  ائِِ
ءِِالَاَقَ َشَ


 عُُ

ْ
رَِظََنَِ الْ

 ةًًَرََبََتَ یفِی    ةًًَعََفَ مُُعْْ
نْْ عَُُفََتَ بِِهِِ َمَ  ا یُُنْْ ّ��مِمَّ بَِِ�یعِِ 


نُُ الْمَ وَْْکَ طَُُرََتَ   »یُُش

تَِِلَهِِ 

ابِِ الِِ یفِی مَُُقَ َ�


خْْذُُ الْمَ

ُ
اَنَ أُ َکََفَ  

الًا
ا ّ�دَُّعَ َمَ  یُُ

الَا
ةًًَعََفَ فِِیــــهِِ،   نْْ  َمَ

الًا
ا إِِنْْ َمَ رّْْ�شَّعِِ، َفَ

رَِظََنَِ ال


اطِِــــلِِ« )علامه حلی، 1410ق، ج2، ص465(.  َبَ
ْ
الِِ بِِالْ َ�


کَْْأَلِِ الْمَ


یبًًا مِِنْْ  رَِقَِ



« در نظر عقلا و  )شرط است که مبیع، چیزی باشــــد که »منفعت معتبر

یرا مالی که فاقد »منفعت« است،  »شایع« در نظر شرع داشته باشد. ز

کل مال  »مال« شمرده نمی‌شود و گرفتن »مال« در برابر آن، نزدیک به »أ

به باطل« خواهد بود(.

ید و فروش« اشیائی که فاقد »مالیت« هستند  از این سخن علامه حلی؟ره؟ استنباط می‌شود که »خر

کل مال به باطل« به شمار می‌رود. به  و هیچ‌گونه »منفعت عقلایی« برای آن‌ها متصور نیست، از مصادیق »أ

نظر علامه، صرف وجود »منفعت« برای خروج از شمول این اصل کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید از نظر 

»شرع« مجاز و مورد »اعتنای عقلا« باشد )علامه حلی، 1414ق، ج1، ص462(.

مْْ 
ُ

مْْ بََیْْنََکُ
ُ

کُ
َ
مْْوََالَ

َ
وا أَ

ُ
کُُلُ

ْ
ا تََأْ

َ
یفه »لَ شیخ انصاری؟ره؟ در باب شرایط عوضین با اشاره و اســــتناد به آیه شر

یسند: بََاطِِلِِ« )سوره نساء/ آیه29( می‌نو
ْ
بِِالْ

»برای استدلال بر بطلان و فســــاد معامله اشیائی که »مالیت« ندارند، 

بهتر اســــت گفته شــــود: آنچه در نزد عــــرف »مالیت« نــــدارد، نمی‌تواند 

یرا معامله‌ فقط باید در ملک باشد، ولی  »ثمن« یا »مثمن« واقع شود؛ ز

اگر در عرف »عدم مالیت« آن محقق نشــــد، در این صورت، اگر گرفتن 

کل مال به باطل« بداند معامله »فاســــد«  چیزی در برابر آن را عرف »أ

و »باطل« اســــت. اگر عرف آن را »باطل« ندانــــد، اگر دلیل خاصی از 

نص و یا اجماع بر عدم جواز معامله آن در دســــت بــــود که بدان عمل 

یژه روایت تحف  می‌شــــود و الا باید به عمومات صحت بیع و تجارت، بو

یــــد: هر چیزی  العقول)حرانی، بی‌تا، ص333( رجوع شــــود که می‌گو
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یــــد و فروش آن حلال  به هر جهت، در آن خیر و مصلحتی باشــــد، خر

خواهد بود«)انصاری، 1411ق، ص159(.

از این کلام شیخ انصاری؟ره؟، چند نکته قابل استنباط است:

ید و فروش چیزی کــــه »ارزش مبادله« و  شــــرط صحت معامله، »مالیت داشتن« شیء اســــت؛ لذا خر

»منفعت حلال« ندارد باطل خواهد بود.

ید و فروش« و »مبادله« چنین کالایی و همچنین »کسب درآمد« و »ارتزاق« از آن  تشخیص این‌که »خر

، به »عرف« مرتبط است. کل مال به باطل« است یا خیر راه، از مصادیق »أ

تشخیص »مالیت داشتن اشیاء« یا »مالیت نداشتن اشیاء« با »عرف« است.

اگر دلیلی از »شرع« بر »حرمت« و »بطلان« چیزی وارد شــــده باشد، بر »نظر و تشخیص عرف« مقدم 

می‌شود.

اگر بطلان چیزی برای »عرف« ثابت نباشــــد و »شرع« هم در مورد آن سکوت کرده باشد، به مقتضای 

کل مــــال« در برابر آن، بایــــستی به »عمومــــات« و »اطلاقاتی«  قواعد فقهی، بــــرای جواز بیع و صحــــت »أ

وطِِهِِمْْ«)طوسی، بی‌تــــا، ج7، ص371، ح1503( و  مُُؤْْمِِنُُونََ عِِنْْدََ شُُرُُ
ْ
بََیْْعََ«)بقــــره/275(، »الْ

ْ
هُُّ الْ حِِلَّ�ّ اللَّ�

ُ
همانند:»أُ

ییم. عُُقُُودِِ«)مائده/1( تمسک بجو
ْ
وْْفُُوا بِِالْ

َ
»أَ

6.سیره عقلاء

برخی از فقها در اســــتدلال بــــر لزوم »مالیت« در عوضین به »سیره عقلاء« اســــتناد نموده‌انــــد. این گروه 

معتقدند که »سیره مســــتمره عقلاء« بر این قرار گرفته اســــت که »بیع« و »معامله« تنها در مورد اموالی انجام 

می‌گیرد که دارای »مالیت« و ارزش اقتصادی باشــــند. بنابراین اموالی که فاقد »مالیت« و ارزش اقتصادی 

هستند، موضوع »بیع« و »معامله« قرار نمی‌گیرند)انصاری، 1411ق، ج2، ص110(.

بََاطِِلِِ« و استناد 
ْ
مْْ بِِالْ

ُ
مْْ بََیْْنََکُ

ُ
کُ

َ
مْْوََالَ

َ
وا أَ

ُ
کُُلُ

ْ
ا تََأْ

َ
یفه »لَ )استناد به آیه شر به نظر می‌رسد که این دو دلیل اخیر

ین ادله‌ای هستند که برای اثبات لزوم »مالیت« در عقد بیع می‌توان  ین و قوی‌تر به »سیره عقلاء«( از مهم‌تر
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یفه بر لزوم مشروعیت »اکل  یرا آیه شر به آن‌ها اســــتناد نمود. در واقع این دو دلیل به نوعی مکمل یکدیگرند، ز

کید دارد و »سیره عقلاء« نیز نشــــان می‌دهد که عقلا، تنها اموالی را مــــوضوع »بیع« و »معامله« قرار  مال« تأ

می‌دهند که دارای ارزش اقتصادی و »منفعت عقلایی« باشــــند و اکل مال در برابر آن‌ها »باطل« محســــوب 

نشود.

بعد از بررسی دیدگاه‌ها و ادلۀ فقها از زمــــان شیخ مفید تا شیخ انصاری، به بیان دیــــدگاه امام خمینی)ره( 

یم که دیدگاه ایشان غیر از نظر مشهور فقها است که البته بر آن، استدلال اقامه کرده‌اند. می‌پرداز

ج. دیدگاه امام خمینی؟ره؟ دربارۀ مالیت

امام خمینی؟ره؟ در ابتدا مالیت داشتن هر یک از عوض و معوض را مطرح می‌کند، سپس آن را مورد نقد 

ید: یر الوسیله می‌گو و بررسی قرار می‌دهد. ایشان در تحر

»یکی از شــــرایط مبیع این اســــت که کالا بنابر احتیــــاط دارای مالیت 

باشد؛ حال چه آنکه موجودی خارجی باشــــد یا کلی در ذمه فروشنده 

یا در ذمــــه غیر او؛ پس بنابر احتیاط جایز نیســــت کــــه منفعت را مثلا 

خانه یا حیوان یا کار یک انسان چون خیاطی پیراهن و همچنین حقی 

 در حقوق خالی از 
ً
از حقوق را بفروشــــند، هرچند که جواز آن مخصوصاً

قوت نیست، اما بهای معامله این شرط را ندارد، پس جایز است بهای 

یداری شده منفعت خانه‌ای مثلاً باشــــد؛ همچنان‌که جایز  کالای خر

اســــت عملی دارای مالیت چون خیاطی  یا حقی از حقوق قرار بگیرد؛ 

بلکه حتی جایز است حق قابل نقل و انتقال، نظیر حق تحجیر و حق 

اختصاص باشد. اما آیا جایز اســــت بهای جنس، حقی قرار بگیرد مثل 

حق خیار و شــــفعه با اینکه قابل نقل نیست و تنها اســــقاط است و یا 

جایز نیست؟ در این مسأله اشکال است«.

یف  امام در کتاب البیع، بر نظر مشــــهور فقهای امامیه که مالیت را جزء شروط عوضین دانســــته و در تعر

یف اهل لغت، »مبادله مال به مال« استفاده نموده‌اند، اشکالی بدین شرح وارد نموده است:  بیع مالیت از تعر

یم ماهیــــت بیع معتبر  »الــــف: شروط عــــوضین و متعاملین بعــــد از تقو
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اســــت؛ یعنی ابتدا بیع دوام و قوام پیدا می‌کند، ســــپس آنچه که در قوام 

بیع دخیل است سزاوار نیســــت از جمله شروط شمرده شود؛ پس سزاوار 

نیســــت مالیت جزء شروط دانســــت، بیع دارای مقوم اســــت، در مرتبه 

شروط متأخر از اصل ماهیت و مقومات اســــت؛ به عبارت دیگر ابتدا 

بیع دوام و قوام پیدا می‌کند، ســــپس نوبت به شروط آن می‌رســــد؛ پس 

جایگاه مالیت در قوام بیع است، با نظر به اینکه رتبه شروط، متأخر از 

قوام است. بنابراین شایسته نیســــت که شروط را قبل از تشکیل اصل 

ماهیت بیع در نظر گرفت، در نتیجه ســــزاوار است که مالیت و قصد را، 

از مقومات ماهیت دانست، نه از جزء شروط عوضین؛ ب: مالیت جزء 

مقومات بیع نیز نمی‌تواند باشد، چون مبادله دو چیز به خاطر آن ارزش 

و مالیتی باشــــد که در عرف برای آن در نظر گرفته شده و همواره شایع و 

رایج می‌باشد و گاهی مبادله برای غرض دیگری است؛ مثلا شخصی 

خانه‌اش مورد تهاجم حیواناتی مانند موش یا عقرب قرار گرفته و اعلام 

می‌کند هرکس آن حیوانات را در خانه یــــا مزرعه‌ام پیدا کند، فلان مبلغ 

یدارم. چون با انگیزه جمع کردن و از بین بردنشــــان بوده عنوان  از او خر

ید و فروش عقلایی بوده است؛ هرچند به‌خاطر  بیع صدق می‌کند و خر

مالیت مبیع نبوده و مبیع مال نبوده، اگر شــــخصی آن عقرب‌ها را که در 

بیع، مورد معامله واقع شــــده‌اند تلف نماید، آن شــــخص بــــه دلیل عدم 

مقتضی برای ضمان، ضامن نخواهد بود. مقتضی ضمان مالیت داشتن 

است، ولی عقرب‌ها مالیت ندارند، پس مورد معامله مالیت ندارد؛ ولی 

ید و فروش گاهی برای جلب  بیع صحیح اســــت، بنابراین غرض از خر

مال است و گاهی چیزی دیگر است«.

به  نظر امام خمینی؟ره؟ اگر در صدق بیع و ماهیت آن، مالیت شرط باشد، لازم نیست نزد نوع عرف، مال 

باشد؛ بلکه اگر شئ نزد بعضی دارای خاصیتی باشد و نزد دیگران آن خاصیت را نداشته باشد کفایت می کند 

یضی برای معالجه‌اش مرغوب باشد و دیگران در آن رغبتی  و بیع آن صحیح است. مثلا چیزی نزد شخص مر



شرط مال



ت دی

ر
 صحت عق


د

 بیع از م



ن

ظر فقه و ح



ق

وق

109

ید و فروش آن اشکالی ندارد.  نداشته باشند خر

د. مالیت از نظر حقوقی

در پایان، بعد از اینکه مباحث فقهی مالیــــت را بررسی کردیم، می‌خواهیم بحث مالیــــت را در علم حقوق 

بررسی کنیم و مواد قانونی و مرتبط با آن را به صورت خلاصه ذکر کنیم.

مطابق با ماده 215 ق.م1 یکی از شرایط مورد معامله این اســــت:»بایستی آن مورد معامله، مالیت داشته 

باشد؛ یعنی دارای ارزش اقتصادی باشــــد؛ پس منظور از مالیت داشتن این است که مال، ارزش اقتصادی 

ید و فروش قرار گیرد؛ بنابراین مالی که ارزش اقتصادی ندارد و در برابر  داشته باشد و در بازار تجارت مورد خر

آن پولی پرداخت نمی‌شود، نمی‌تواند مورد داد و ســــتد قرار گیرد و معامله نسبت به آن باطل است«. بر اساس 

ماده 348 ق.م2:»معامله نسبت به چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد، باطل است«.

حقوق دانان، شرط مالیت داشتن عوضین را در قواعد عمومی قراردادها بحث کرده‌اند که موضوع تعهد، 

باید دارای مالیت باشد. اگر کالایی در بازار ارزش داد و ستد نداشته باشد، کسی در مقابل آن حاضر به بذل 

یم به پول  مال نمی‌شود به این دلیل که دارای نفعی نبوده و نیازی را برآورده نمی‌کند. چنین کالایی از قابلیت تقو

برخوردار نمی‌باشد، اگرچه ممکن است برای انسان ارزش حیاتی داشته باشد)صفایی، ج2، ص127(.
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نتیجه گیری  ٭
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل شرط »مالیت« در صحت عقد بیع از منظر فقه و حقوق امامیه، 

یکردی تاریخی_تحلیلی از زمان شیخ مفید؟ره؟ تا شیخ انصاری؟ره؟ انجام شــــد. در این راســــتا، ضمن  با رو

تبیین مفهوم »مالیت« و ارکان آن)منفعت حلال و عقلایی(، به بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها در خصوص 

اشتراط یا عدم اشتراط مالیت در عوضین عقد بیع پرداخته شد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که غالب فقهای امامیه »مالیت« را به عنوان یکی از شروط اساسی 

کید قرارداده‌اند. این گروه از فقها برای اثبات مدعای خود به  صحت عقد بیع در عوضین)مبیع و ثمن( مورد تأ

ادله‌ای همچون »اجماع«، »عموم آیه أحل الله البیع«، »ادله ضمان«، »روایت نبوی لا بیع الا فی ملکه«، »آیه 

کلوا أموالکم بالباطل« و »سیره عقلاء« استناد نموده‌اند. لاتأ

در مقابل، اقلیتی از فقها »مالیت« را شــــرط صحت عقد بیع ندانســــته‌اند و برای اثبات دیدگاه خود به 

ادله‌ای همچون »اصل برائت«، »رابطه کل و جزء«، »عرفی بودن منفعت« و »عمومات و اطلاقات آیات و 

روایات« تمسک جسته‌اند؛ با این حال بررسی دقیق این ادله نشان می‌دهد که هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند به 

طور قاطع، مدعای عدم اشتراط مالیت را اثبات نمایند.

کلوا أموالکم  یژه »آیــــه لاتأ در نهایت، ایــــن پژوهش با تکیه بر ادله قوی‌تر قائلین به اشــــتراط مالیت)به و

بالباطل« و »سیره عقلاء«(، به این نتیجه می‌رسد که »مالیت«، شــــرط صحت عقد بیع در عوضین است؛ 

( فاقد وصف »مالیت«)منفعت حلال و عقلایی( باشد،  این بدان معناست که اگر یکی از عوضین)یا هر دو

عقد بیع منعقد نخواهد شد.

همچنین، این پژوهش نشــــان داد که »ملاک و ضابطه اصلی« در تشــــخیص »مالیــــت« از منظر فقه و 

حقوق امامیه، »سیره عقلاء« اســــت؛ به این معنا که بایــــد به عرف مراجعه نمود و دید کــــه آیا عقلا، برای آن 

؟ البته این نکته نیز حائز اهمیت اســــت که  شیء، ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی قائل هســــتند یا خیــــر

»منفعت« مورد نظر عقلا، باید »مشروع« و »حلال« نیز باشد.

این نتیجه‌گیری، علاوه بر انطباق با دیدگاه غالب فقهای امامیه، با »مــــاده 215 قانون مدنی ایران« نیز 

کید می‌کند. همخوانی دارد که بر لزوم »مالیت داشتن مورد معامله« تأ
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پی‌نوشت  ٭
1.  ماده 215، قانون مدنی: »مورد معامله باید ماليت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.«

2. ماده 348، قانون مدنی: » بيع چيزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چيزی که ماليت و یا منفعت عقلایی 

ندارد یا چيزی که بایع، قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد.«
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فهرست منابع   ٭
 1.. ، حسین بن محمد، )بی تا(، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم ـ ایران: المیرزا محسن آل عصفور آل عصفور

ابـن اسـکافی، محمـد بـن احمـد، )1416ه.ق(، مجموعـه فتاوی ابن جنیـد، قم ـ ایران: جامعه مدرسـین حوزه علمیه .2 

قم، دفتر انتشـارات اسالمی.

، )1406ه.ق(، المهـذب، قـم ـ ایـران: جماعـه المدرسـین فـی الحـوزه العلمیـه بقـم، .3  ابـن بـراج، عبدالعزیـز بـن نحریـر

موسسـه النشـر الاسالمی.

ابـن حمـزه، محمـد بـن علـی، )1408ه.ق(، الوسـیله الـی نیـل الفضیلـه، قـم ـ ایـران: مکتبـه آیه الله العظمی المرعشـی .4 

النجفی.

ابن زهره، حمزه بن علی، )1417ه.ق(، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم ـ ایران: موسسه الامام الصادق؟ع؟..5 

ابن سعید، یحیی بن احمد، )1405ه.ق(، الجامع للشرائع، قم ـ ایران: موسسه سید الشهداء؟ع؟..6 

ابـن فهـد حلـی، احمـد بـن محمـد، )1407ه.ق(، المهـذب البـارع فـی شـرح المختصـر النافـع، قـم ـ ایـران: جماعـة .7 

المدرسـين فـي الحـوزة العلمیـة بقـم. مؤسسـة النشـر الإسالمي

ابوالصالح حلبـی، تقـی بـن نجم، )بی تا(، الکافی فی الفقه، اصفهـان ـ ایران: مکتبه الامام امیرالمومنین علی؟ع؟ .8 

العامه.

ایـران: جماعـه .9  ـ  قـم  القواعـد،  فـی حـل مشـکلات  الفوائـد  کنـز  بـن محمـد، )1416ه.ق(،  اعرجـی، عبدالمطلـب 

الاسالمی. النشـر  بقـم، موسسـه  العلمیـه  الحـوزه  فـی  المدرسـین 

. 10 . انصاری، مرتضی بن محمد امین، )1411ه.ق(، المکاسب، قم ـ ایران: دار الذخائر

و 11 . »بازپژوهـی شـرط مالیـت  ، )1399ه.ش(،  زرگـوش نسـب، عبدالجبـار ، رضاحسـین،  گندمـکار  ، پرویـز باقـری، 

ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگستان و آمریکا«، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و 

غـرب، صفحـات: 33 و 37 و 38 و 39 و ... .
بحرانی، یوسف بن احمد، )1363ه.ش(، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم ـ ایران: جماعة المدرسين 12 .

في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین، )1374ه.ق(، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم ـ ایران: موسسه 13 .

الامام الصادق؟ع؟.

حرانی، ابن شعبه، )بی تا(، تحف العقول، بیروت ـ لبنان: موسسه نشر اسلامی.14 .

حسـینی عاملی، محمد جواد بن محمد، )1419ه.ق(، مفتاح الکرامه فی شـرح قواعد العلامه )ط، الحدیثه(، قم ـ 15 .

ایران: جماعة المدرسـين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسـة النشـر الإسلامی.

حکیم، سیدمحسن، )1374ه.ش(، مستمسک عروه الوثقی، قم ـ ایران: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.16 .
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خمینی، سید روح الله، )1388ه.ش(، کتاب البیع، تهران ـ ایران: موسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.17 .

خمینی، سید روح الله، )1394ه.ش(، تحریر الوسیله، تهران ـ ایران: موسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.18 .

رشیدرضا، محمد، )بی تا(، المنار، بیروت ـ لبنان: دار المعرفه.19 .

، )1386ه.ش(، إیضـاح تـرددات الشـرائع، قـم ـ ایـران: کتابخانه عمومی حضرت 20 . زهـدری حلـی، نجـم الدیـن جعفـر

آیـت الله العظمی مرعشـی نجفی؟ره؟.

، )1404ه.ق(، المراسم فی الفقه الامامی، قم ـ ایران: منشورات الحرمین.21 . سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز

شـهید اول، محمد بن مکی، )1430ه.ق(، موسـوعه الشـهید الاول، قم ـ ایران: مکتب الاعلام الاسالمي في الحوزة 22 .

العلمية.

شـهید ثانی، زین الدین بن علی، )1380ه.ش(، حاشـیه شـرائع الاسالم، قم ـ ایران: بوسـتان کتاب قم )مرکز النشـر 23 .

التابع لمکتب الإعلام الإسالمی(.

شـهید ثانـی، زیـن الدیـن بـن علـی، )1410ه.ق(، الروضـه البهیـه فی شـرح اللمعه الدمشـقیه )10جلـدی(، قـم ـ ایران: 24 .

مکتبه الـداوری.

شـهید ثانـی، زیـن الدیـن بـن علـی، )1413ه.ق(، مسـالک الافهـام إلـی تنقیـح شـرائع الاسالم، قـم ـ ایـران: موسسـه 25 .

المعـارف الإسالمیه.

شـهید ثانـی، زیـن الدیـن بـن علـی، )بـی تـا(، فوائـد القواعـد، قـم ـ ایـران: دفتـر تبلیغـات اسالمی حـوزه علمیـه قم، 26 .

مرکز انتشـارات.

صیمری، مفلح بن حسن، )1420ه.ق(، غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ـ لبنان: دار الهادی.27 .

طباطبایـی کربلایـی، علـی بـن محمـد علی، )1418ه.ق(، ریاض المسـائل )ط، الحدیثـه(، قم ـ ایران: موسسـه آل 28 .

البیت؟عهم؟ لإحیـاء التراث.

طباطبایی، محمد بن علی، )بی تا(، المناهل، قم ـ ایران: مؤسسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث.29 .

طبرسـی، فضـل بـن حسـن، )1410ه.ق(، المؤتلـف مـن المختلف بین ائمه السـلف، مشـهد مقـدس ـ ایران: آسـتانه 30 .

الرضویه المقدسـه، مجمع البحوث الاسالمیه.

طوسی، محمد بن حسن، )1387ه.ق(، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران ـ ایران: مکتبه المرتضویه.31 .

طوسی، محمد بن حسن، )1400ه.ق(، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت ـ لبنان: دار الکتاب العربی.32 .

طوسی، محمد بن حسن، )1407ه.ق(، الخلاف، قم ـ ایران: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه 33 .

النشر الاسلامی.

طوسی، محمد بن حسن، )بی تا(، تهذیب الاحکام، بیروت ـ لبنان: دارالتعارف. 34 .

علامه حلی، حسن بن یوسف، )1374ه.ش(، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم ـ ایران: جماعه المدرسین 35 .
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فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی.

علامه حلی، حسـن بن یوسـف، )1410ه.ق(، إرشـاد الأذهان الی أحکام الإیمان، قم ـ ایران: جماعه المدرسـین فی 36 .

الحوزه العلمیه بقم، موسسـه النشـر الاسلامی.

علامه حلی، حسن بن یوسف، )1410ه.ق(، نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، قم ـ ایران: اسماعیلیان.37 .

علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )1411ه.ق(، تبصره المتعلمین فـی أحکام الدین، تهـران ـ ایـران: وزارت فرهنگ و 38 .

ارشـاد اسالمی، سـازمان چاپ و انتشارات.

علامه حلی، حسن بن یوسف، )1412ه.ق(، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد ـ ایران: آستانه الرضویه 39 .

المقدسه، مجمع البحوث الاسلامیه.

علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )1413ه.ق(، قواعـد الاحـکام، قم ـ ایران: جماعه المدرسـین فـی الحوزه العلمیه 40 .

بقم، موسسه النشـر الاسلامی.

علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )1414ه.ق(، تذکـره الفقهـاء )ط الحدیثـه: الطهـاره الـی الجعالـه(، قـم ـ ایـران: 41 .

موسسـه آل البیـت؟عهم؟ لاحیـاء التـراث.

علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )1420ه.ق(، تحریـر الأحـکام الشـرعیه علـی مذهـب الإمامیـه، قـم ـ ایـران: موسسـه 42 .

الامـام الصـادق؟ع؟.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، )1404ه.ق(، التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع، قم ـ ایران: مکتبه آیه الله المرعشـی 43 .

النجفی؟ره؟.

ایـران: 44 . ـ  قـم  القواعـد،  إشـکالات  شـرح  فـی  الفوائـد  ایضـاح  )1387ه.ق(،  حسـن،  بـن  محمـد  فخرالمحققیـن، 

اسـماعیلیان.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )1395ه.ش(، مفاتیح الشرائع، تهران ـ ایران: مدرسه عالی شهید مطهری45 .

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )1418ه.ق(، النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، تهران ـ ایران: 46 .

. منظمة الإعلام الإسلامي، مرکز الطباعة و النشر

، )1420ه.ق(، شـرح الشـیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، نجف اشـرف ـ 47 . کاشـف الغطاء، جعفر بن خضر

. عـراق: الذخائر

کاشف الغطاء، حسن، )1422ه.ق(، انوار الفقاهه، نجف اشرف ـ عراق: موسسه کاشف الغطاء العامه.48 .

، شرح المجلة، بیروت ـ لبنان: داراحیاءالتراث العربی.49 . لبنانی، سلیم رستم باز

محقق حلی، جعفر بن حسن، )1376ه.ق(، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم ـ ایران: مطبوعات دینی.50 .

محقق حلی، جعفر بن حسن، )1408ه.ق(، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ـ ایران: اسماعیلیان.51 .

محقـق حلـی، جعفـر بـن حسـن، )1412ه.ق(، النهایـه و نکتهـا، قـم ـ ایـران: جماعه المدرسـین فـی الحوزه العلمیه 52 .
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بقم، موسسـه النشـر الاسلامی.

محقـق سـبزواری، محمـد باقـر بـن محمـد مومـن، )1381ه.ش(، کفایـه الفقـه، قـم ـ ایـران: جماعـة المدرسـين فـي 53 .

الحـوزة العلمیـة بقم، مؤسسـة النشـر الإسالمي.

محقق کرکی، علی بن حسین، )1414ه.ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ـ ایران: موسسه آل البیت؟عهم؟ 54 .

لإحیاء التراث.

مفیـد، محمـد بـن محمـد، )1410ه.ق(، المقنعـه، قـم ـ ایـران: جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، دفتـر انتشـارات 55 .

اسالمی.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، بی‌تا، زبده البیان فی أحکام القرآن، تهران ـ ایران: مکتبه المرتضویه.56 .

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم ـ ایران: جماعة المدرسين 57 .

في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.

، )1421ه.ق(، جواهر الکلام )ط، الحدیثه(، قم ـ ایران: 58 . (، محمد حسن بن باقر نجفی اصفهانی )صاحب جواهر
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The Requirement of Financial Value (Mal ī yah) for the Validity of the 
Contract of Sale: A Jurisprudential and Legal Analysis (From Shaykh al-

Muf ī d to Shaykh al-Anṣārī)
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Abstract

This research aims to determine the legal effect (al-athar al-wad'ī) of the absence of financial 
value (malīyah) on the validity of the contract of sale (al-bay’), examining the evolving discourses of 
Imami jurists from the era of Shaykh al-Mufīd to Shaykh al-Anṣārī. Adopting a descriptive-analytical 
methodology and referencing approximately seventy primary jurisprudential sources, the study 
scrutinizes the doctrinal foundations and evidentiary bases for the requirement of malīyah in counter-
values (al-’awadayn).

The findings indicate that the predominant view in Imami jurisprudence necessitates the presence 
of financial value in both considerations of the contract; its absence is deemed to frustrate the rational 
purpose (al-gharaḍ al-’uqalā'ī) of the transaction, thereby rendering the contract void (bāṭil). The 
study further critiques the arguments of those who oppose this requirement-such as the invocation 
of the Principle of Original Absence (Aṣl al-Barā’ah) and the generality of legal proofs (itlaqāt al-
adillah)-demonstrating their insufficiency against the weightier proofs of the proponents. Central to 
this substantiation is the "Practice of Rational Beings" (sīrat al-’uqalā’) as the primary criterion for 
identifying financial value. Furthermore, by invoking the Quranic prohibition of "devouring property 
in vanity" (akl al-māl bi-al-bāṭil, Quran. 4:29), the paper emphasizes the necessity of the legality of the 
benefit (al-manfa’ah al-mashrū’ah) and its role in safeguarding the integrity of transactions within the 
Islamic legal framework.

Keywords: Financial Value (Malīyah); Ownership (Milkiyyah); Utility/Benefit (Manfa’ah); Lawful 
Benefit (al-Manfa’ah al-Halāl); Rational Utility (al-Manfa’ah al-’Uqalā'iyyah); Counter-values (al-’Awadayn); 
Contract of Sale (al-Bay’).
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